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  از منظر فمنيسم پسااستعمار اثر فورستر »گذري به هند«بررسي رمان 
  ١احمد شيرخاني

 چكيده

گذري «با نوشتن رمان  قرن بيستم لياوادر  ،نويس سرشناس بريتانياييادوارد مورگان فورستر رمان

شهرت جهاني  »به هند سيدبه  سته. او اولين رمانر ست كه نويس برج ستعمار انگليس در از اي ا ا

 داز ديدگاه نق »گذري به هند«تا  موجب شدو همين موضع ضداستعماري فورستر  كردهند انتقاد 

ستعماري  ساا شد.قابلپ س به تحليلي-توصيفياين مقاله با روش  تحليل با تر در بررسي جايگاه فور

گذري «رويكرد زنانِ رمان كه  دهدميخ پاسسؤال اين  بهپردازد و سپس مي گفتمان پسااستعماري

گروه ؛ شوندميرمان به سه گروه تقسيم  اين زنان دراست. چگونه استعمار ة به تجربنسبت »به هند

سي مت« ،اول شكلي منفعلانه  »هليأزنان انگلي ستعماري را به  سركوب ا ستند كه  اند و در هپذيرفته

هستند » زنان مجرد انگليسي«گروه دوم، كنند. ميمشي استعمارگران را دنبال خط ،برخورد با بوميان

ــتعماري مقاومت در كه ــركوب اس ــركودرد و نكنميمقابل س ــتعماري پي رهايي بوميان از س ب اس

ستههستند ستعماري خود است. اين گروه نتوان سته ،در موضع فمنيسم ا هاي طيف متنوع زنان خوا

ـــركوب زنان بومي كمك دررمان را نمايندگي كند و  كند. مينتيجه با بازنمايي دلخواه خود به س
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  مقدمه -١

نويســان مشــهور رمانيكي از  (Edward Morgan Forster, 1879- 1970)ادوارد مورگان فورســتر 

اش با قرن بيستم است. عمده شهرت اين نويسنده از رمان برجسته نخست ةادبيات انگليس در نيم

ـــرچ (A passage to India, 1924) »گذري به هند«عنوان  ـــمهس بردن از بهرهگيرد. در كنار مي ش

يم اســتعمار انگليس در هند ةســبكي اســتادانه و ســاختاري منســجم، اين رمان به انعكلاس تجرب

ستعمار انگليس رمانپردازد. برخلاف  ضوع ا شابهي كه تا آن زمان به مو نحوي جانبدارانه بههاي م

ــعي انتقادي  »گذري به هند«بودند، پرداخته ــبتموض ــوع اتخاذبه نس كند و همين امر مي اين موض

ستر شود مي سبب ستعماري«ترين بزرگعنوان بهتا اين اثر فور ضدا در ادبيات انگليسـي » رمان 

شود شته  شت كه نيمنيز البته بايد به اين نكته ؛ )Morey, 2007: 254( انگا ست قرنة توجه دا  نخ

هاي فورستر انديشهگيري ضا در شكلبيستم شاهد افول و فروپاشي استعمار انگليس است و اين ف

كنند مي بر اين، زنان در اين رمان نقشي محوري ايفاعلاوهاست. بودهتاثيرگذار  و خلق رمانش يقيناً

ـــي ارتباط بين زنان و  ـــتعمار را در رمان فراهمتجربة و اين امر امكان بررس آورد. زنان در مي اس

ـــبتطيفي از واكنش  »گذري به هند« ـــتعمنس ، از حمايت از آن تا مقاومت در برابر آن، ار رابه اس

ا به يستي ردهند. اين دو جنبه از رمان فورستر توجه مطالعات پسااستعمار و مطالعات فمنمي نشان

  است.ساختهخود معطوف 

  بيان مسأله و سؤالات تحقيق -١-١

 »گذري به هند«دهند. اين موضــوع در رمان هاي فورســتر را تشــكيل ميزنان بخش مهمي از رمان

ست. آنچه اهميت اين موضوع را در اين رمان دوچندان مي واكنش زنان (غربي و  ،كندنيز صادق ا

صد  ةهندي) به تجرب ضر به ق ست. تحقيق حا ستر ا ستعماري رمانِ فور ضدا ضاي  ستعمار در ف ا

سبت سي واكنش زنان ن سلطبرر ستعمار  ةبه  ستر تمركز مي »گذري به هند«ر رمان با كند تا اثر فور

ستي مي ستعمار همد شرايطي با ا بر خيزند. علاوهبا آن برمي هكنند يا به مقابلدريابد كه زنان در چه 

ــبي را فراهم مي ــت مناس ــتر فرص ــي نوع ارتباط بين زن غربي و اين، رمان فورس آورد تا به بررس

الات زير ؤاسخ سپي يافتن پ غيرغربي (هندي) در شرايط پسااستعماري پرداخته شود. اين مقاله در

  است:

  ؟چيستفمنيسم پسااستعمار  ةهاي نظري. ويژگي١

  در گفتمان پسااستعماري چه جايگاهي دارند؟ »گذري به هند«. فورستر و رمان ٢
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با توجه به موضــع آنان در قبال  »گذري به هند«. از منظر فمنيســم پســااســتعمار، زنان رمان ٣

  ؟چيستهاي هر دسته ويژگيشوند و مي ماستعمار انگليس در هند، به چند دسته تقسي

  اهداف و ضرورت تحقيق -١-٢

ـــته از منظرهاي مختلفي مورد مطالعه و تحقيق قرار  ـــتر در طي يك قرن گذش رمان معروف فورس

ــت. دو منظري كه در اين تحقيق در مركز توجه قرار گرفته ــتعمار  ،اندگرفتهاس ــااس ــم و پس فمنيس

زدهطور جداگانه به واكاوي اين رمان دست ههاي تحقيق بحوزهيك از اين هرهستند. پژوهشگران 

ند و  تها ند. تلفيق اين دو دادهمندان قرار ههاي خود را در معرض اطلاع علاقياف تحقيق در  حوزةا

صة سبتاً عر ست جديد نظري بحثي ن سا وانعكاس ا »گذري به هند«و در رمان  ا  ين تلفيق نظري ر

ازمنظر  و سپس استفمنيسم پسااستعمار نظرية بررسي مشخصات  ،تحقيق هدف اين پرمعناست.

شد.  فوق رمان ر به تحليلمذكو ستعمار نظرية پرداخته خواهد ساا سم پ ستهفمني ستتوان برخي  ا

؛ استمؤثر بودهفمنيسم را نشان دهد و از اين رهگذر در ارتقاء جايگاه زنان ة هاي نظريمحدوديت

ضروري نظرية هاي ويژگي خصوصدررو نياز به تعمق ايناز ستعمار  ساا سم پ رسد. مي نظربهفمني

منظر فمنيســم ازاي مطالعهكمتر  اســت،گرفتهصــورتهايي كه از اين رمان بررســيدر  ،بر اينعلاوه

ستعمار ساا صيتتوان يافت كه تمركز آن تنها بر مي پ ستعماري هاي زن رمانشخ ساا ضاي پ  در ف

  محسوس است. كاملاًبه زبان فارسي ين حوزه تحقيق در اخلأ و همچنين،  باشد

  پژوهش ةپيشين -١-٣

است. ادوارد سعيد كردهتوجه محققان بسياري را به خود جلب  ،فورستر در طول يك قرن گذشته

مي كشيدن استعمار انگليسچالشراهبرد فورستر در به مطالعة به  »فرهنگ و امپرياليسم«در كتاب 

رود كه هند را مي وپايي رمان در آن اسـت كه نه به راهيدسـتبي« پردازد و بر اين باور اسـت كه

جمله مقالاتي ). از٣٠٣: ١٣٨٢فورســتر، » (محكوم كند (يا از آن دفاع كند) و نه اســتعمار بريتانيا را

ستعماري در رمان  سي گفتمان ا ستپرداخته »گذري به هند«كه به برر ستر «اي باعنوان مقاله ،ا فور

ستعماري ساا سنده در اين مقاله اظهار (Peter Morey)از پيتر موري  )2007(» پ ست. نوي   :كندمي ا

ستر « ستعماري فور ساا ستگونهاكثر نقد پ ستعماري ا گذري به «بر  ،و اغلب اي از تحليل گفتمان ا

افول دورة بين رابطة محوري در اين مقاله تحليل تأكيد  .)Morey, 2007: 256( »تمركز دارد» هند

از  )١٩٨٣( »نقد فورســتر از امپرياليســم در گذري به هند«مقالة قدرت اســتعمار و خلق اثر اســت. 
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بااي مقالهپردازد. مي امپرياليسم بر روابط فرديتأثير به بررسي  (Hunt Hawkins) هانت هاوكينز

ستر و زنان«عنوان  ي زن هاشخصيتبه بررسي  (Jane Goldman)از جين گلدمن ) ٢٠٠٧(» فور

گذري به «اي كه به موضوع فمنيسم پسااستعمار در رمان مقالهپردازد. تنها مي هاي فورستررماندر 

اســـت. اين مقاله باعنوان شـــدهتوجه كرده، در جمهوري آذربايجان به زبان انگليســـي چاپ  »هند

ستعمار در رمان گذري به هند« ساا سم پ صر فمني سلي و نرگس مير )٢٠١٤(» عنا سارا تو زاپور از 

دنبال يافتن عناصر فمنيسم بهنويسندگان اين مقاله در قالب تحليلي سطحي و كوتاه از رمان  .است

ستند و  ستعمار ه ساا ستهپ هاي مختلف زنان رمان و واكنش گروهاند تحليلي عميق و دقيق از نتوان

در رمان بپردازند.  هاي زنانهگروهاستعمار و همچنين به نوع تعاملات بين اين تجربة به نسبتآن ها 

سجمعلاوه ستعمار در اين مقاله به خوانندگان تاريخچة از  يبر اين، گزارش من ساا سم پ نظريِ فمني

ضر با مقالة . شودارائه نمي ستيها و خلأگرفتن نظردرحا كردهگرفته، تلاش صورت هاي تحقيقِكا

بلكه ابتدا به ؛ پســااســتعمار نباشــدهاي فمنيســم ويژگيها تنها در پي معرفي آناســت ضــمن رفع 

ة مند براساس نظريجايگاه فورستر و رمانش در گفتمان پسااستعمار بپردازد و سپس تحليلي روش

  فمنيسم پسااستعمار از رمان فورستر ارائه دهد.

  عمار و فمنيسم پسااستعمارتپسااس ةنظري -٢

  پسااستعمار ةنگاهي اجمالي به نظري -٢-١

دوم قرن بيستم، پس از نيمة اي از مطالعات فرهنگي است كه در ستعماري شاخهادبيات و نقد پساا

ستعمارزده شورهاي ا سي خود را ب ،آنكه ك سيا ستقلال  سرعتي باورنكردني در ها ست آوردند، با  د

مليجهت برپايي حكومتي درهاي استعمارزده ملتنظريه و نقد ادبي گسترش يافت. تلاش عرصة 

ستعماري، بر ضدا سي گرا و  صوص تأثير تجربة ر ستعمارزدگان، تفكر درخ ستعماري بر هويت ا ا

ـــب  ـــتعمار، جايگاه و نقش جنبهجهت مواجهه با درتعيين راهبردي مناس هاي نرم و فرهنگيِ اس

به تداوم ســاختارها و نســبتپســااســتعماري، هشــدار دورة فرهنگ و هويت پيش از اســتعمار در 

و واكاوي امپرياليســم نوين در اشــكال اقتصــادي و  فتهيااســتقلالالگوهاي اســتعماري در جوامع 

ـــتهعنوان برخي از هتوان بمي اجتماعي را ـــتعماري نظريههاي دغدغهترين برجس ـــااس پردازان پس

ماهيت  ةدهندنشانبرشمرد. اين طيف گسترده از موضوعات مورد بحث در گفتمان پسااستعماري 

شته ستبينار شتت و پراكندگي آرا در  اي آن ا سبب بروز نوعي ت مطالعات حوزة كه خودِ اين امر 

 آفرين اســـتمشـــكلتعريفي واحد و جامع از آن ارائة نتيجه دراســـت و شـــده پســـااســـتعماري
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(Loomba, 2000: xii) . ـــااســـتعماري تنها محدود به زماني بعد از بازة در اين مقاله گفتمان پس

زدايي قبل از استعماردورة بلكه اين گفتمان ؛ زده (هندوستان) نيستاستعمازدايي در جوامع استعمار

ــامل ــود و حتي مي را نيز ش ــندگان اين دوره (تأليفات ش لازم زمينة از بومي يا غربي) كه اعمنويس

بيني كردند، در زير چتر وســـيع اين پيشرا فراهم كردند يا وقوع آن را  تحقق اســـتعمازداييبراي 

ساس اين نگرشگيرنمي گفتمان قرار سويي، برا شكل جديد خود يعني  ،د. از  سنتي به  سم  امپريالي

ستعمره«شدن، يا جهاني ست داده، تغيير ماهيت »امپراتوري بدون م  (Mc Clintock, 1992: 98)ا

  ن خود است. ساختحال بروز درنحوي متناسب بهپسااستعمار نظرية و درنتيجه 

غيرمحور را معطوف به دنياي توجه نظريه و نقد غرب نظريه و نقد پسااستعمار همچنين كانون

ــعتبر علاوهغربي كرد و اين امر  ــيدن به وس ــدگان ادبيات، باعث دامنة بخش ــدن مطرحمعيارش ش

بودند و به برملاســاختن  برخواســتههاي اســتعمارزده ملتپردازاني شــد كه از دل نظريهمتفكران و 

مي ماري و توجيه حضــور خود در مســتعمراتاســتعســلطة شــگردهاي امپرياليســم براي حفظ 

ها قبل از اينكه با اين عنوان معرفي مدتپســااســتعمار نظرية پرداختند. البته بايد توجه داشــت كه 

ستعمارزده بداشتهشود، وجود  ستعمارزدايي در كشورهاي ا وجود هاست. اين نظريه قبل از تحقق ا

ستعمارزده به تنملتبود، آنگاه كه آمده ستعمارگرهاي ا شيدندمي ش بين خود و ا  Ashcroft)اندي

and et al, 2003: 1) .  

سعيد ( ستعمار، نظريهترين شاخص)، يكي از ٢٠٠٣-١٩٣٥ادوارد  ساا نمونة پردازن مطالعات پ

ستقيماً ست كه خود م سته محققاني ا ستعمار بودتجربة در معرض  بارزي از آن د ك سعيد ي. او ا

نظريهعنوان يك بهفلسطيني عرب مسيحي بود كه بعد از اشِغال فلسطين به آمريكا مهاجرت كرد و 

شرق پرداخت. كتاب  خصوص مراودات غرب ودرپرداز دانشگاهيِ آمريكايي به تحقيق و تفحص 

سعيد با عنوان  شهور  سيشرق«م ستعمار را بنيان نهاد ة هاي نظريشالوده) ١٩٧٨( »شنا ساا و به پ

ستعمارگرانشرقها (سياحان، غربيحضور تأثير تحليل روابط شرق و غرب و  ) در و... شناسان، ا

دهد كه مي ها پرداخت. سعيد نشانغربيلي و غيرواقعي از شرق در ميان گيري تصويري تخيّشكل

ستعماري بر تضادهاي  ستعماري اساس دوگانة چگونه گفتمان ا ستا، يافتها در و ااست. در همين را

هاي فعاليتســاختن ارتباط تنگاتنگ آشــكار) در پي ١٩٩٣( »فرهنگ و امپرياليســم«اثر بعدي خود 

ــت. هومي بابا ( فرهنگي (خصــوصــاً ــتعماري اس ة جنبمطالعة ) به ١٩٤٩رمان) و توجيه قدرت اس

ستعمار ساا سوژمي ديگري از گفتمان پ ستة پردازد.  ستعماري دچار بحران هويت ا ساا چراكه  ؛پ
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ـــتعماريتجربة خويش را تركيبي از  هويت بدمي بومي و اس باازيعني هويتي دورگه. ؛ يا با  ،نظر 

نظريه ).Ashcroft et al, 1998: 51( استشدهواقع » فضاي سوم«نام بههويت دورگه در فضايي 

ـــعيد به أتتحتپرداز ديگري كه  ـــتعمار جهت نظرية ثير نظريات س ـــااس اي داد، گاياتري تازهپس

مي پسااستعمار فراهم آورده،نظرية هايي كه فرصت) است. او در بيان ١٩٤٢چاكراورتي اسپيوك (

كوفايي ، به ششدبا آثاري همچون آثار سعيد عرضه  گفتمان استعماري، كه مستقيماًمطالعة : «گويد

ــده ــيه رانده ش ــخن بگويمي ،باغي انجاميد كه در آن افراد به حاش ند و مورد خطاب قرار توانند س

ست شته ا ضوع بخش مهمي از اين ر سخن گفت. اين مو سوي آنان   ازنقلبه(» گيرند و حتي از 

شكرافت و اهلوواليا،  ستعمار نظريهاين منتقد ادبي و تأليفات ). ١٦٠-١٦١: ١٣٨٨آ ساا زمينة پرداز پ

ــوع زنان، بدرلازم را  ــي از هجهت طرح موض ــيه را«عنوان بخش ــدهافراد به حاش ة ، در نظري»نده ش

همان جايي است كه در آن تشابه موقعيت استعمازدگان و زنان  پسااستعمار فراهم آورد. اين دقيقاً

  خورد.مي به چشم

 فمنيسم پسااستعمار ةنظري -٢-٢

ــم و نظري ــي قرار مي ةجنبش فمنيس ــوعاتي كه مورد تحليل و بررس ــتعمار در موض ــااس  ،دهندپس

به نظام اي نسبتطور مشابهي خود را در موقعيتي حاشيههاشتراكاتي دارند. زنان و استعمارزدگان ب

ستي ميمرد سلطمحور و امپريالي ست تا در فضاي   ،ايجادشده ةيابند و تلاش اين دو گروه بر اين ا

بري از سياست برا ةدست آورند. زنان همانند استعمارزدگان تجربهفرصتي براي مقاومت و مقابله ب

 گرانِ دردناك را با استفاده از زبان سركوب ةسركوب و ظلم دارند و هر دو گروه ناچارند اين تجرب

سب با ماهيت خود خلق خود بيان كنند. زنان و ملت سعي دارند كه زباني متنا ستعماري  ساا هاي پ

  عمارگر است.هاست همان زبان استدسترس آن كنند، اين درحالي است كه تنها زباني كه در

ست نظري شتند، به  ةكارب ستي در كانون توجه قرار دا ستعمار در متوني كه در تحليل فمني ساا پ

هاي نظريِ جديدي در اين حوزه مواجه شوند و پيروان مكتب ادبي فمنيسم كمك كرد تا با چالش

گذاران پايه ترديد اسپيوك يكي ازبيدست به اعمال اصلاحاتي در اصول نظري خود بزنند.  متعاقباً

نويسندة متون سه «عنوان باكوتاهي  نسبتاًمقالة در  ١٩٨٥فمنيسم پسااستعمار است. در سال نظرية 

سم سپيوك )، Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism(» زن و نقدي از اَمپريالي ا

هاي شخصيتهاي آن دوره، فمنيستفمنيسم پرداخت كه براساس نظر » متن مكتبي«به بررسي سه 

ـــپيوك ارتباط رمانزن هريك از اين  ـــي اس ـــم بودند. در اين بررس ها تبلور فردگرايي و ليبراليس
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هاي زن رمان قرن نوزدهم ميلادي را فاش ساخت. او قهرمانگيري شكلباورنكردنيِ امپرياليسم با 

ــوژة ، نشــان داد كه چگونه قهرمان زن فردگرايِ فمنيســتي رمانِ بريتانيايي را كه فردگ كاملاً ةزنانس

صارة  ستيع شونت بر ديگري ه ست، با اعمال خ سم ليبرال ا سيار «يابد. مي فمني سفب ست تأ بار ا

 ,Spivak) »كندمي روي نقد فمنيســتي معيارهاي امپرياليســم را بازتوليدپيشِانداز چشــمببينيم كه 

مكان درك اين موضوع را تسهيل كرد هاي پسااستعمار افمنيستاسپيوك براي ة . مقال(269 :2003

قبل از هر چيز اعتبار خود را از معيارهاي  ،زنِ انگليســي قرن نوزدهم و بيســتمِ فمنيســم ليبرال«كه 

 :George, 2006)» كندمي اقتصــادي، ســياســي، اجتماعي، و فرهنگي امپرياليســم بريتانيا دريافت

هاي قدرتادبي درجهت مقاومت با ية نظر. اين نگرش پســااســتعماري به راهبرد فمنيســتيِ (215

ها را وادار به بازنگري متون ادبي غربي كرد تا از اين طريق خود را فمنيستگر مردمحور، سركوب

  اي پيچيده رها كنند.از سيطره

ة دوربررسي مجدد متوني است كه در  ،هاي مرسوم در فمنيسم پسااستعمارروشيكي ديگر از 

ستعمار شكل گرفتند و به  سم پرداختندا  ولي اين حمايت و جانبداري از نظرها؛ حمايت از امپريالي

گرفتن برخي از اين ناديدهكند كه شـــايد دليل مي چنين به ذهن خطوراســـت. گاهي اينماندهدور 

ه ، آنگاه دوباره بشـودپرداختن آن ها به زنان باشـد. اگر درسـتي چنين فرضـي اثبات  ،موضـوعات

سپيوك برخواهيم  شتادعاي ا ستي از مبني ؛گ هاي مردمحورِ قدرتسيطرة بر اينكه هنوز نقد فمني

ست. در نيافتهخواه رهايي تماميت ستعمار گامِمقالها ساا سم پ شد فمني سبب  رو به جلويي  اي كه 

ــاتي  (Lata Mani)بردارد، لاتا ماني  ــنت س در هند اســتعماري و چگونگي  (sati)به واكاوي س

سم از آن ستن امپريالي ضيحمي سودج سوزاندن بيومي پردازد. ماني تو ساتي،  سنت  فرد  ةدهد كه 

طبقة زنان يك ة همراه او، ســنتي متداول در ســرتاســر هند نبود و همچنين ســرنوشــت همبهمرده 

ـــتناك ختم  ـــد. نمياجتماعي خاص به اين اتفاق وحش هايي كه از اين گزارش، اندك حالبااينش

ها از گزارشاند و در اين كردهكه شــاهدان انگليســي ثبت هايي اســت نوشــته ،ماندهبرجاي ســنت 

سخني به ميان رنجشان يا ذهنيت، يا حتي درد و ديدگاهها، آنهاي گفتهاين زنان، انگيزة  نميشان 

ست به تعميم آن (Mani, 1989: 115)آيد  سنت نادر در هند د ستعمار بريتانيا در بازنمايي اين  . ا

سرزميني ؛ كندمي ماندگي معرفيعقبزند و از اين طريق هند را سرزمين توحش و مي به تمام هند

ردساز استعمار انگليس است. مخالفت قدرت استعماري با سنت ساتي نه تمدنكه نيازمند حضورِ 

توجيهي منطقي درخصــوص ضــرورت حضــور ة ئمنظور ارابهبلكه  ،جهت حمايت از زنان هندي
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ساة سلط ستعماري بود. در  سپيوك با مقال ١٩٨٨ل ا ست«معروف خود ة ا سخن مي آيا فرود تواند 

سي  »بگويد؟ ساتيجنبهبه برر سنت  شاره به  شتري از موقعيت زنان، با ا  ةپرداخت. در ادام هاي بي

شه سپيوك اظهاراندي صوص، ا ضور خود را در مي هاي ماني در اين خ سم دليل ح كند كه امپريالي

ست زنان مردا«داد: مي هند چنين ترويج سفيدپو سارت مردان رنگينن  ست را از ا ست رنگينپو پو

لب. (Spivak, 1988: 93)» دهندمي نجات كه مردان هندي در توجيه چنين توحش و جا تر آن

ـــانددرواقع زنان خو«گفتند: مي ظلمي ـــتند بميرندمي ش  ،). با تحليل اين توجيهاتIbid» (خواس

سپيوك نتيجه سم و مي ا سركوب زنان جامعة گيرد كه امپريالي سالارِ هند در  ستيبهمرد  نوعي همد

 ةاگر در ســاختار ســلط«برند. مي اســتعمارزده از ســركوبي مضــاعف رنججامعة كردند. زنان در مي

تاريكساية توانند سخن بگويند، زن فرودست حتي در نمياستعماري فرودستان تاريخي ندارند و 

مردسالارِ هند سركوب جامعة دست استعمارگران يا هزنان ب واقع، بازنماييدر. (83)» تري قرار دارد

اســت. فمنيســم پســااســتعمار در اين برهه از تاريخ خود، از ســويي، در پي آوردهآنان را به ارمغان 

سركوب زنان در توأم هاي سكوتيافتن  صة با  ستة و جامع ادبيات، فرهنگعر ستعماري ا و از  ا

شدار ستعمار منتهي به هگفتن بسخن دهد كه هرگونهمي سوي ديگر، ه ساا ضاي پ جاي زنان در ف

  سركوب مجدد آنان خواهد شد.

ستي براي زنان، ة هاي التقاط نظريمنفعتشك يكي از بي ستعمار با نقد فمني ساا كردن معطوفپ

ست. نظري ستي ا ساختار دروني گفتمان فمني صي در ة توجه آنان به  ستعمار تيزبيني خا ساا نبالدپ

ـــكال گوناگون امپراتوري در هر  كردن رد پاي و اجتماع  از دانش، تجربه، فرهنگاعماي حوزهاشَ

ستنهدارد.  ستعمار توان ساا سم پ سم از  گونه كه قبلاًهمان تنها فمني شتيباني امپريالي شد، پ بحث 

سازد شكار  ستي در درون حلقشكلبلكه از ؛ قهرمانِ زنِ رمانِ بريتانيايي را آ ة گيري امپراتوري فمني

ست شت. فمني ستعمار، جنبش نظريهبخش چنين دركي براي الهامها پرده بردا سا سم پ پردازان فمني

دليل هببر سركوب مضاعفي كه آنان «اين گروه از طرفداران فمنيسم . پوست آمريكا بودرنگينزنان 

سيت خود با آن مواجه بودند،  شتندتأكيد نژاد و جن سم آن». دا صلي فمني غربيِ ها همچنين جريان ا

ست در ايالات متحدرنگينزنان رو ؛ ازايندليل تبعيض نژادي مورد انتقاد قرار دادندبهسفيد را  ة پو

شان هستند، برخلاف موقعيت جغرافيايي» زنان جهان سومي«نيز ها آمريكا بر اين ادعا بودند كه آن

(George, 2006: 220) .  
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مراتبيِ مركز و حاشيه ة سلسلهجدد دوگانكنكاش ساختار دروني نقد فمنيستي حاكي از ظهور م

است كه سعي گرفتهنام فمنيسم غربي سفيد شكل بهاست. در گفتمان فمنيستي يك جريان محوري 

صرفهمة دارد  و تفاوت  اجتماعي، تجارب خاصة نظر از گوناگوني نژادي، طبقزنان غيرغربي را 

هاي بين زن تفاوتيق با بازنمايي آنان شــان، در زير چتر خود جاي دهد و از اين طرديدگاه نظري

ست كه چاندرا موهانتي مي رنگكمغربي غيرغربي و  ضوعي ا  (Chandra Mohanty)شود. اين مو

ستعماري«عنوان بااي مقالهدر  ستي و گفتمان هاي ا شمان غرب: تحقيق فمني به  (1984)» جلوي چ

كند كه نظريه و نقد فمنيســتي در تعريف هويت زنان همواره مي پردازد. موهانتي بيانمي تحليل آن

سيتي آنان با مردان به نفع خود بهره  صل چنين بردهاز تفاوت جن ست. حا سيت در تأكيدي ا بر جن

ساير زنان غيرغربي  سومي«گيري شكلارتباط با  ست. با خلق چنين تفاوتي شده» تفاوت جهان  ا

سم« ستعمار«به اقدامهاي غربي فمني صاحب  »ا شمكشها و پيچيدگيو ت هاي بنياديني كردند كه ك

متفاوت در اين  ها، نژادها و كاســـت اجتماعيفرهنگها، دينزندگي زنان با طبقات، ة مشـــخصـــ

طريق تبعيض ازدادن سركوب زنان جهان سوم نشانبا  .(Mohanty, 2003: 260) »كشورها هستند

 ار مركزيت جنسيت در گفتمان فمنيستي را از آننژادي در درون فمنيسم غربي، فمنيسم پسااستعم

هاي نژادي و اجتماعي زنان جوامع پسااستعمار را به رسميت تفاوتكند و تلاش دارد كه سلب مي

  شناسد.ب

  بحث و تحليل -٣

  »گذري به هند«رمان  ةخلاص -٣-١

ستر  سنده (Edward Morgan Forster 1879-1970)ادوارد مورگان فور اي بريتانيايي بود كه به نوي

ستان كوتاهتأليف  ساني  ،بر اينعلاوهپرداخت و مي رمان و دا خواه بود و انعكاس تفكرات آزاديان

ـــتآزادي ـــهود اس ند«توان هاي معروف او ميرمانجمله ؛ ازخواهانه او در آثارش مش  »هواردز اِ

(Howards End, 1910)  گذري به هند«و« A Passage to India, 1924)(  را نام برد. آخرين رمان

تنها در انگليس بلكه درآمريكا و هندوستان نه، با استقبال فراواني »گذري به هند« فورستر،ة برجست

ــد. اهمي ــمواجه ش ــبك مدرنيس ــاهكار ادبي به س ــوع ت اين ش تي آن و همچنين پرداختن به موض

  استعمارِ هند توسط انگليس از موضعي انتقادي است. 

ستر  سجد، غارهافور سه بخش م شمندانه به  سيم  ساختار رمان گذري به هند را هو و معبد تق

گيرد و همچنين تصويري مي بندي است كه طرح داستان شكلتقسيمدر چارچوب اين . استكرده
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شيزه آدلا شودمي هئها در هند اراتفاوتكمان رنگينكلي از  صيت زن، دو شخ . رمان با معرفي دو 

انگيز آنان براي اولين بار هيجانو نقل سفر  (Miss Moore)و خانم مور  (Adela Quested)كوِستد 

پزشــك وارد و دكتر عزيز، تازهبين اين دو زن انگليســيِ ة شــود و در ادامه رابطمي به هند شــروع

ــلمان هندي ــه، را به نمايش(Mr. Fielding)و آقاي فيلدينگ  مس  ةگذارد. درنتيجمي ، مدير مدرس

اي و فيلدينگ بر دعوت عزيز از اين دو زن انگليسي، كه مشتاق ديدن هند واقعي و مردم آن هستند

ستد عليه عزيز اقامه شكايت كرده و او را  بازديد از غارهاي مارابار در نزديكي شهر چاندراپور، كوِ

طرفميان به داري از آدلا و بوطرفهندي به -انگليسية كند. جامعمي متهم به قصد تجاوز به خود

سية نتيجدرخيزند. ميداري از عزيز بر ستي انگلي صب امپريالي -اين رويارويي، تبعيض نژادي و تع

ــكارهندي ــادهتلخ براي عزيز ســبب تحولاتي در نگاه تجربة . اين شــودمي ها آش او به  ةلوحانس

سم انگليس صلي آن ايجاد ؛ شودمي امپريالي ساني و رابطهنگاهي كه محور ا برابر بين دو ملت اي ان

است. در پايان رمان، او تبديل شدهاو با فيلدينگ متبلور  ةدوستانرابطة انگليس و هند است كه در 

لازم براي ة پروراند و آن را زمينمي استقلال هند را در سرة شود كه انديشمي گرامليبه شخصيتي 

مورد توجه بســياري از  »ذري به هندگ«داند. رمان مي اي برابر و انســاني بين دو ملترابطهايجاد 

پردازان اين نظريهاســـت و هريك از بودهيكم وبيســـتمكاتب نقد ادبي در طول قرون بيســـتم و 

  .(Childs, 2007: 188)اند از اين اثر ادبي براي اثبات نظريات خود بهره ببرند توانستهمكاتب 

  پسااستعمار و فورستر -٣-٢

لازم اســت كه  »گذري به هند«تحليل فمنيســت پســااســتعماري از رمان ة در اين مقاله قبل از ارائ

ستر و رمان او را در ارتباط با نظري ستعمار تبيين ة جايگاه فور ساا طور كلي دو بحث مهم هد. بشوپ

صوص مطرح ها قبل از ظهور نظريه مدتتوان اثري ادبي را كه مي شود: اول، چگونهمي در اين خ

 غربية اســت، اثري پســااســتعماري ناميد؟ دوم، آيا يك نويســندشــده تأليفو نقد پســااســتعمار 

در وهلةاول امپرياليستي است و از متن آن برخاسته و ة به جامعمتعلقكه را اي خصوص نويسندهبه

  اي پسااستعماري ناميد؟ نويسندهتوان مي ،خود نگاشته استة براي خوانندگان جامع

ــتعمار ظهور نظريه و نقد  ــااس بعد از اســتقلال كشــورهاي اســتعمارزده، به معناي ة وردر دپس

سميت صحنر ست. نظرية يافتن و نه آغاز آن در  ستعمار ة نظريه و نقد ادبي ا ساا ها قبل از مدتپ

ست. بودهدر جريان  ،كار رودهآنكه با اين عنوان ب ستعمارزده به تنش بين ملتاز زماني كه «ا هاي ا

ستعمارزده  ستعمارگر و ا شيدها ستعمار بة نظري«اند، كردهاند و آن را بيان اندي ساا »  بودآمدهوجود هپ
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(Ashcroft et al, 2003: 1)كارگيري اين واژه هاي از نقد پسااستعمار كه در بشاخهاين  برعلاوه ؛

به هر نحوي مقاومت در «كند، با اين واژه اشــاره به نوشــتاري دارد كه نمياز خط فاصــله اســتفاده 

 :Bressler, 2012)» استعمارة قبل و بعد از دور؛ كندمي اندازهاي استعماري را شروعچشمر براب

ـــخيص اين »گذري به هند« يك اثر ادبي، مثلاًتأليف بنابراين زمان ؛ (202 ـــي براي تش ـــاخص ، ش

آثار ة تواند يك اثر ادبي را در زمرمي موضوع كه اثري پسااستعماري است يا خير، نيست. آنچه كه

ااستعماري قرار دهد، پرداختن آن اثر به موضوع استعمار و ايجاد چالشي فكري، فرهنگي، ادبي، پس

اين اصــل بنيادين را همواره بايد در خاطر داشــت كه «ســياســي و يا اجتماعي در برابر آن اســت. 

  . (Ashcroft et al, 2003: 2)» پسااستعمار حقيقت استعمار اروپايي استة اساس نظري

ستعمار جايگاهي جايگاه نو ساا ستعماري در گفتمان پ ساا سنده و منتقد پ ست. پارادوكسي آور ا

و نويســـندگان پســـااســـتعماري كه روزگاري در كشـــورهاي منتقدان پردازان، نظريهامروزه اكثر 

هاي استعماري و به معرفي سياستساختن آشكاراند و به كردهخود استعمار را تجربه ة استعمارزد

شكال نوين آنراهبردهايي  ستعمار و اَ ساكن مي براي مقابله با ا شهرهاي دنياي كلانپردازند، خود 

آور اســت. از يك طرف، او پارادوكساي ملاحظهقابلغرب هســتند. جايگاه فورســتر نيز به شــكل 

شد رمان ستعماري ر ست كه در دل فرهنگ ا سي بريتانيايي ا سنتي ادبي (رمان) كردهنوي ست و از  ا

 »گذري به هند«طرفي ديگر، فورستر در رمان ؛ ازويد كه مورد حمايت استعمار قرار داردجمي بهره

ـــتعمار انگليس در هند ـــت به انتقاد از اس و  توجهي به فرهنگ، نژادبيدليل بهزند و آن را مي دس

اي از تاريخ استعمار دورهكند. همچنين بايد توجه داشت كه فورستر در مي هويت بوميان سرزنش

اســتعمارگر و اســتعمارزده ة رابط«افول قدرت آن اســت و ة به نوشــتن اين رمان كرد كه دورداماق

هايي از ضعف قدرت استعماري و اَشكال ابتدايي نشانهديگر صلابت استعماري پيشين را ندارد و 

ستقلال در  ستعمازدهو مختلف ميل به ا گيري شكل. (Morey, 2007: 256)» شودمي يتؤگان را

ستعمارچنين  ضايي در دل ا سر ،ف شيدن آن را مي آن ظهور رمان ة سازد و نتيجمي امكان به نقد ك

ستعماري در رمان انگليسي در نيم«بزرگ ة شود كه نمونمي »گذري به هند« تم قرن بيسة بيان ضدا

ست سن  (Ibid: 254)»ا ستياز «آن  دةو نوي . (Ibid)» كندمي برداريپردههاي عظمت امپراتوري كا

سند اگر صي مهم در تعيين بهاثر ادبي را ة نوي شاخ ستعماريعنوان  ساا بودن يك اثر ادبي درنظر پ

ستعماري خواندن رمان  ساا ستر بريتانيايي پ واهد را با چالش مواجه خ »گذري به هند«بگيريم، فور

 بهنســـبتاما اگر نگرش انتقادي رمان ؛ به طبقه و نژاد اســـتعمارگران اســـتمتعلقچراكه او ؛ كرد
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گاه يار قضــــاوت قرار دهيم، آن پايي را مع ـــم ارو ياليس مان را در زمرمي امپر ثار ة توان اين ر آ

  پسااستعماري جاي داد.

  ازمنظر فمنيسم پسااستعمار »ندگذري به ه«تحليل رمان  -٣-٣

. به همين شكل هويتي كه براي زنان استشدهمدرن واقع نظرية پستبناي پسااستعمار بر م ديدگاه

مقدم داوديمدرن دارد. ة پستريشه در مفهوم هويت در حوز ،شودمي پسااستعمار لحاظة در نظري

پســت«كنند: مي گونه توصــيفمدرن را در مقايســه با هويت مدرن اينپســتو ذوالفقاري هويت 

ــتها برعكس مدرن ــاس مباني مدرنيس ــيني براس ــناختي و معرفتها كه به هويت ماتقدم و پيش ش

ها هســـتند، به اشـــكال متعدد ظهور هويت و روابط قدرت معتقدند. از نگاه آن فيزئولوژيك معتقد

ـــتزمينههويت امري تاريخي و   به چنين نگاهي). ٦٥: ١٣٩٠مقدم و ذوالفقاري، داودي» (اي اس

  آورد. نميبراي زنان را تاب  واحد از هويتبخشد و درنتيجه تعريف مي تنوع هويت رسميت

شكيلنوشتهزنان بخش مهمي از  ستاني فورستر را ت هاي او به بررسي رمان«دهند و مي هاي دا

دليل بهمنتقدين فورستر را  (Finkelstein, 1975: vii).» پردازندمي دقيق مشكلات زنان در جامعه

تر آنكه در نوع نوشتار او صفات جالباند. هكردزنان در آثارش ستايش ة پردازي استادانشخصيت

ها با آنو روابط  هويت زنانهبر بازنمايي زنان و علاوههاي داســتاني فورســتر وشــتهناند. يافتهزنانه 

شوند نيز مي خصوص اينكه چگونه زنان در فرايندهاي بازنمايي ادبي و فرهنگي گرفتاردر«مردان، 

  . (Goldman, 2007: 126-127)» كنندمي مطرحسؤالاتي 

هگرايانه و نمادين يا تمثيلي بواقعهايش را در دو سطح رمانهاي زن شخصيت فورستر عموماً

دو شخصيت اصلي زن رمان با  »گذري به هند«. در رمان (Ibid: 133)كند مي زمان ترسيمهمطور 

شــوند كه كنترل آن حوادث از مي خوردن حوادثيرقماســتعماري موجب  ةحضــور خود در جامع

ــتعماري خارج ــود و درنتيجه مي دســت نظام اس ــتعمارزده (عزيز) نهش ملينوعي آگاهي بهتنها اس

ست ستقلال مي گرايانه د سيدن به ا سي (؛ كندمي ريزيبرنامهيابد و براي ر آدلا بلكه براي زن انگلي

اســتعماري و مردســالارِ انگليس ة هاي جامعخواســتهآيد تا در برابر مي كوسِــتد) هم فرصــتي پيش

  : بندي كردتقسيمهاي زير گروهتوان به ميزنان را  »گذري به هند«ادگي كند. در رمان ـايست

  در هند همسران كاركنان دستگاه استعمار -٣-٣-١
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 رمان دارند. از اينة از جهاتي تشابهاتي با بوميان استعمارزد »گذري به هند«اين گروه از زنان رمان 

ستة جامعة سلطتحتي قرار دارند و لجهت كه در موقعيتي انفعلا سالارِ ا اند. گرفتهعماري قرار مرد

ستعماري آنچنان در وجود و هويت آنان رسوخ  ست كهكردهنفوذ تفكر و فرهنگ ا توان گفت مي ا

سخ به ستند و با ازدواج خود درواقع  اند. اينان اكثراًشدهنوعي م ستعمار ةسلطتحتمتاهل ه ة گونا

ستند. براي ؛ انددرآمدهشوهران خويش  ستعماري ه ستگاه ا شكلي نمادين عمال د شوهراني كه به 

سي ازطريق ازدواج با هيسلاپ  ستد پيوستن به اين گروه از زنان انگلي شهر  ،(Heaslop)كوِ قاضي 

شي نامطلوب است. او نام اين چالش را همراهچاندراپور،  سي«با چال شته» هندي-مشكل انگلي گذا

 »هندي خواهم شـــد -يك زن انگليســـي ،ي هيســـلاپ ازدواج كنماگر با آقا« :گويدمي اســـت و

(Forster, 1936: 157)دوشيزه كوِستد تمام تلاشش اين است كه اگر عضوي از اين طبقه شد .، 

  حداقل از ذهنيت آنان دور بماند. 

ستعمارگران قرار طبقة دهد و در رفتار با مي اين گروه در برخورد با بوميان خود را در جايگاه ا

ها اصول و معيارهاي آنگيرد. در ساختار فكري مي استعماري در جايگاه بوميان قرارجامعة ردان م

ها را واآنهاي استعماري گانگيدوخورد. مي ترين و آشكارترين شكل به چشمسادهاستعماري در 

صلي خود با بوميان را در نژاد برتر خود ببينندمي ست همان چيزي ك؛ دارد تا تفاوت ا فتمان ه گدر

ستعماري در طول قرن نوزدهم در پي القاء آن به بوميان بود. زنان طبق سية ا ش -انگلي تن هندي دا

كند چطور مي دانند. وقتي يكي از اين زنان تعريفمي خودشأن  دونها را هنديهرگونه ارتباط با 

ستار بود ستاني پر نهايت «كند مي اظهاركرد، ديگري مي از بيماران بومي دوري ،زماني كه در بيمار

ــت كه بگذاري تا بميردمي مهرباني كه با يك بيمار بومي ــت اين اس بدون. (Ibid: 48)» توان داش

هايي كه در آن فورســـتر ديدگاه اين طبقه از زنان را در ارتباط با زنان بومي صـــحنهترديد يكي از 

ة جامعة ســـرد و مغروران اســـت. از آنجا كه خانم مور از رفتار» ميهماني پل«ســـازد، مي آشـــكار

ــند اســت، مي هندي با بوميان، كه از گفتگوي او با زنان انگليســي درك -انگليســي ــود، ناخرس ش

بين شكاف شرق و «گيرد ترتيب برگزاري مهماني پل را بدهد تا مي تصميم (Mr. Turton)تورتون 

ـــود ـــيت. اين گروه از (Ibid: 49)» غرب پلي ايجاد ش ـــخص رتي همان عبابههاي زن رمان ش

آناند. انديشه و راهبرد فمنيستي در ديدگاه مخالفبا اين تفاوت كه از جنس  ،استعمارگران هستند

به زنان  ،شودمي خانم تورتون متوجه حضور زنان بومي ،ها جايي ندارد. هنگامي كه در مهماني پل

سي همراه خود اين چنين ستشأن ها در آنحال، هربه«گويد: مي انگلي ند. اين نكته را از ياد شما ني
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ن شــما أشـهمها ؛ آنسـلطنتيخانوادة مگر زنان  ،رسـدنميكس در هند به جايگاه شـما هيچنبريد. 

ست، زن غربي ا. (Ibid: 61)» هستند سلط ا ستعماري مرد بر زن م سبتگرچه در گفتمان ا به مرد ن

  شرقي در جايگاهي بالاتر قرار دارد.

ــتتفاوت بين زن و مرد غربي در  ــاس جنس اس ــتعماري براس كه تفاوت  حاليدر ؛گفتمان اس

ــخص ــرقي را نژاد مش ــازد. آقاي مي ميان زن غربي و مرد ش كه در  (Mr. McBryde)برايد مكس

 آدلاكردن عزيز به قصــد تجاوز به متهمدادگاه نقش بازپرس را دارد، در توجيه دليلي براي ة صــحن

ــتد تلاش ــان دههكند بمي كوسِ ــورت علمي نش ــماني جذب بهتر تيرهنژادهاي «د كه ص لحاظ جس

. معيار برتري نژادي در (Ibid: 222)» افتدنميشـــوند و برعكس اين امر اتفاق مي نژادهاي زيباتر

 -. پس از بازداشــت عزيز، انگليســيشــودمي جايي ديگر از رمان با معيار برتري جنســي جايگزين

دهد مي كنند. فورستر نشانمي آمده برگزارپيشتفاق بررسي امنظور بهاي العادهة فوقها جلسهندي

سبتكه چگونه  سئوليتمردان ن هستند و » هابچهزنان و «نگران  كنند و دائماًمي به زنان احساس م

خواهند كه جلسه مي هاآناز  ،اين اتفاق تلخ آگاه باشندجزئيات از آنجا كه مصلحت نيست زنان از 

شورت  سي زنان (Ibid: 190) ترك كنندمردان را براي م شانمتأهل . برر سي در رمان ن مي انگلي

صاحب هويت زنانآندهد كه  ستندة ها  صي ني شخ شوهران خود تبديل به عمال  ؛م بلكه ازطريق 

ستعمار  شتراكنقطهاند. از اين جهت شدها ست كه مطيع و زدرستعماشان با اا گان هندي در اين ا

  فرمانبردار قدرت استعماري هستند. 

 مجرد انگليسيزنان  -٣-٣-٢

 به موضوع زنان در گفتمان استعمار »گذري به هند«فورستر با معرفي زنان مجرد انگليسي در رمان 

خانم «د كه ناندازد. درمجموع ســه زن مجرد انگليســي در اين رمان حضــور دارميتر نگاهي عميق

ستد«و  »مور سي رمان نيز  »دِرِك«كنند، مي طرز فكر آنان را نمايندگي »كوِ يكي از زنان مجرد انگلي

ستر تمركزِ ست كه فور صيتمراتب كمتري بر به ا شان؛ كندمي پردازي اوشخ دهد كه در مي ولي ن

سه با زنان  شتري متأهل مقاي ست. بررسي بازنمايي اين دسته از زنان در بهرهرمان از آزادي بي مند ا

هاي بين قدرت استعماري و منتقدان دروني يروياروياز يك طرف،  تواندمي» گذري به هند«رمان 

ـــتعماري چالشكه مدعي به  را طلبي اين گروهتماميتطرفي ديگر، ازو  خود ـــيدن قدرت اس كش

  هستند، آشكار سازد. 
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 انگليسي، زنان مجردِ متأهل د اين زنان در رمان داراي اهميت نماديني است. برخلاف زنان تجرّ

ستند و ايسوژهرمان  شگري راهاي فعالي ه ستد«و  »مور«توان در تلاش مي ن كن براي يافتن  »كوِ

»  درك عميق معنوي«است و همين كردهدركي معنوي از هند كسب » مور«هند واقعي ملاحظه كرد. 

ة او از طبقگلاية . (Langland, 2007: 100)كند مي را ناگسستني »عزيز«بين او و ة است كه رابط

سي شكاف بين » مهماني پل«شود كه مي هندي موجب-انگلي سيبراي پركردن  ها هنديها و انگلي

 »كوِســتد«و  »مور«كننده اســت. عطش فراوان نااميدچند كه براي مور اين تلاشــي ؛ هربرگزار شــود

ند واقعي«براي  يدن ه بارمنتهي» د مارا هاي  غار به  يك روزه  ـــود و اين دو زن مي به اردويي  ش

ــي از آن  ــناخت هند واقعي يادعنوان فربهانگليس ــتي براي ش بياز  »مور«كنند. با طرفداري مي ص

كم تبديل به يك موي دماغ و دردســـر پس از اقامت كمخانم مور  ،هاغربينظر در« ،»عزيز«گناهي 

اه. دادگصحنة كم تبديل به نوعي قدرت ناسيوناليستي در كم ،هاهندينظر دراست و شدهدر غارها 

شتر از اينكه ي شداو بي صر ة مانند يك جمل ،ك فرد با ست، تبديل به نوعي عن صار برانگيزاننده ا ق

ستشده ماية كنندهسرگرم ةشدهندي سعيد، » اعتراض و همدردي ا ها خانم هندي). ٣٠٣: ١٣٨٢(

او  ،در اين رمان اســت. Miss Mooreة يافتتغييرو اين نام شــكل شــناختند مي را با اين نام »مور«

ــده كه از آنان الههها تبديل به هنديبراي  ــلطدراي ش ــيمقابل س جلوة كند. مي ها حمايتة انگليس

ــتد«توان در مي ديگر اين كنشــگري را يافت. درســت اســت كه اين دو زن انگليســي درك  »كوسِ

گرفتن اتهام خود پساز هند سطحي است، تصميم او در  »كوِستد«برابري از هند ندارند و شناخت 

خواستهاي از شجاعت وجسارتش دارد. با اين اقدام خود در برابر نشانهدر روز دادگاه  »عزيز«عليه 

. (Forster, 1936: 233-235)دهد مي ايســتد و حمايت آنان را از دســتمي هاي اســتعمارگران

ــي اين رمان كه با بوميان ارتباط جالب ــتانهتر آنكه تنها مرد انگليس »  فيلدينگ«، كردهاي برقرار دوس

ست. است كه  نيز مجرد است. درواقع ويژگي مشترك اين چهار  »عزيز« ،بر اينعلاوهخود مجرد ا

هاســت. ازدواج در اين رمان بيانگر قيد و بندي اســت كه قدرت آند شــخصــيت اصــلي رمان تجرّ

ستعماري يا  سيل مقاومتمجردِ كند و در زنان مي سالار بر زنان/ بوميان تحميلمردا  اين رمان پتان

  خورد. مي فمنيست پسااستعماري به چشم

سي در رمان تأثير  سطوح متفاوت  »گذري به هند«زنان مجرد انگلي سي قابلدر دو  ستبرر ؛ ا

هاي شخصيتترتيب دو تن از به »كوِستد«و  »مور«شود. مي سطح نخست به عناصر داستان مربوط

ستان جهتِ ستند كه به جريان دا صلي رمان ه شنمي ايتازه ا ضور آنان به. دبخ ستان با ح طرح دا
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ــوي اوج خود حركت ــتان دارد كه تقريباًتأثيري آنچنان  »مور«كند. مي س ــمون داس در همه  بر مض

سي و مي نحوي نام بردهبهجاي رمان از او  ضور زنان مجرد انگلي سي، ح سيا سطح  تأثير شود. در 

ـــنايي مي آنان بر مردان بومي مدنظر قرار ـــك  »عزيز«گيرد. تا قبل ازآش با اين دو زن، او يك پزش

ستعماري را پذيرفته است و شود مي هندي معرفي دادن وفقتلاش او درجهت عمدة كه وضعيت ا

ها براي شــناخت هند و آن. با حضــور اين زنان و تمايل شــديد خودش با نظام اســتعماري اســت

يرات اسي عزيز دستخوش تغيسية تلخ غارهاي مارابار، انديشة آشنايي متعاقب آنان با عزيز و تجرب

صيت مي بنياديني شخ سازد و او خود مي گراي متعصبمليشود و اين تماس درنهايت از او يك 

 »عزيز« ،كه در بخش پاياني رمان طوريهب ؛ (Forster, 1936: 250)خواند مي انگليسيرا يك ضد

ام اســتعماري انگليس نظة ســيطرتحتمكان كند كه نقلگيرد به قســمتي از هندوســتان مي تصــميم

مي ي پديدنيروي »كوسِتد«با  »عزيز«پرتنش ة و از رابط »مور«با  »عزيز«تنگاتنگ ة نيست. از دل رابط

  دهد.مي كشاندن آن راچالشتوان مقاومت در برابر قدرت استعمار و به  »عزيز«آيد كه به 

سمِ ستعمار به اين  اگر از منظر فمني ساا صيتپ هاي زن رمان بنگريم، درخواهيم يافت كه شخ

موفقيت اين زنان در ة اند به موفقيت كامل برســند. عمدنتوانســتهفمنيســتي خود مأموريت آنان در 

ن اين دو زة ايجاد تغيير در بوميان مرد (عزيز) درجهت مقابله با نظام اســتعماري اســت. در انديشــ

گر هســتند، زنان بومي و موقعيت آنان به كوبســرهاي قدرتانگليســي، كه نماد مقاومت در برابر 

سپرده  شابهي شدهفراموشي  شرايط م سبتاند. آنچه كه اين دو زن غربي را در  مي به بوميان قرارن

سلطبهموقعيت آنان  ،دهد ست. تلاش براي طرد  ست ا سالار به اين دو ة عنوان فرود ستعمار/ مرد ا

شكالي مي ان را نمايندگيدهد كه در آن جايگاه تمامي زنمي زن جايگاهي كنند. اين درست همان اِ

ــم غر ــت كه موهانتي در فمنيس ــم غربي از زنان )(Ibid: 260 يابدمي محورباس اي چهره. فمنيس

حاصــل از هريك ة و تجرب دهد. تنوع نژادي، قومي، فرهنگي، اجتماعيمي دســت ارائهيكواحد و 

ة شـود و نتيجمي رنگ جلوه دادهكممنيسـم غربي از اين شـرايط براي زنان غيرغربي در بازنمايي ف

سم غربي با  ست. فمني ستعمار زنان غيرغربي ا سلطه و ا ساختار قبلي  شت به همان  بر كيهتآن بازگ

ــاير  كند و از اين طريق مي هاي موجود در بين زنان جهان را ســركوبتفاوتتفاوت جنســيتي، س

  .(Ibid)كند مي نوعي انحصار براي خود فراهم

فمنيســم غربي و زنان بومي تنها محدود به ة ارتباط بين اين دو نمايند »گذري به هند«در رمان 

ــود و در اين مي پلمهماني  ــانمهماني نيز ش توانند به مي دهند كهمي با وجود اينكه زنان بومي نش
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برقرار توانند با زنان بومي ارتباط نمييك از اين دو زن غربي هيچزبان انگليســـي صـــحبت كنند، 

ــيف هند بيانة جمل» عزيز« ،جايي ديگر . در(Forster, 1936: 62-3)كنند  مي پرمعنايي در توص

ند.  تان را نميهيچ چيز «ك ـــ ند تمام هندوس  :Ibid)» چيزهيچچيز، هيچچيز، هيچبر بگيرد، درتوا

اند بيانگر طيف تومي خوبيهكار رفته، ببهكوتاه كه در توصيف تنوع اديان در هند ة . اين جمل(156

و قومي هرگز در يك  لحاظ تنوع نژادي، اعتقادي، فرهنگيبهمتنوع زنان در هند نيز باشد. زناني كه 

ستد«مقابل، درها ميسر نيست. آنتوصيفي واحد از ة گنجند و ارائنميواحد ة مقول پي يافتن در »كوِ

اميدوارم كه حرف شما «گويد: مي ساختارهاي جهاني است. در پاسخ به اين سخن عزيز، او چنين

شور چيزي فراگير و جهاني وجود  شد. بايد در اين ك ست نبا شتهدر شد... والا چطوردا توان مي با

). آن چيز جهاني كه تمام زنان هندي را بتواند در خود جاي دهد براي Ibid» (موانع را كنار زد؟

ــتد« دارد جايگاه زنان هندي را تبيين تواند همان ديدگاه فمنيســت غربي باشــد كه تلاش مي »كوسِ

توان با انعكاس صـدايي مي ،دهدمي كه فمنيسـم سـفيد در اين رمان با زنان هندي انجام . آنچهكند

هاي شــخصــيتقياس يافت. رمان در توصــيف اولين غاري كه قابلشــود، مي كه در غارها شــنيده

ـــتان بازديد ـــومي كنند،مي داس ـــدايي  ،دگويد كه هرچه در اين غار گفته ش انعكاس آن فقط ص

شكل  شتناك به  ست » بوووم«وح صوات . همان(Ibid: 159)ا صوتي در انعكاس ا طور كه تنوع 

  شود.مينحو نيز تنوع زنان در ديدگاه فمنيستي زنان غربي ناديده گرفتههمينبه ؛دشونميحفظ 

  زنان بومي -٣-٣-٣

شان ستر در رمان خود ن ستعمارزددهد كه از جايگاه مي فور صوير زنان ة ا ست. ت زنان هندي آگاه ا

كند، مي درخصـــوص زنان در جوامع اســـتعمارزده بيان» اســـپيوك«بومي در اين رمان با آنچه كه 

ستعمارزده « گويد:مي آنجا كه همخواني دارد. ستعمار قرار دارند، زنان در ة سلطتحتاگر مردان ا ا

ضاعفي رنج سركوب م ستعمارزده از  ستعمار و هم ة سلطهم تحتها ؛ آنندبرمي جوامع ا تحتا

. انعكاســي از اين باور در رمان (Spivak, 1988: 90-91)جوامع مردســالار خود هســتند ة ســلط

 »عزيز«دليل بازداشت بهخورد. هنگامي كه اوضاع شهر چاندراپور مي به چشم نيز »گذري به هند«

شنج ستر«شود، مي مت صيف »فور ضوع را چنين تو تعدادي از زنان «كند: مي نقش زنان در اين مو

ــود. مرگ  ــاب غذا كنند تا اينكه زنداني تبرئه ش ــم خورده بودند كه اعتص ــلمان قس تأثير ها آنمس

 ,Forster)» آمدندمي نظربهرده واقع مُدرها آنشوند، نميچنداني نداشت. درواقع، از آنجا كه ديده 

 اظهار همدرديبا اين زنان هاي مرد رمان شخصيتوقتي كه  ،در بهترين حالت حتي. (218 :1936
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ملي آورد. يكي از دوستان هندي عزيزِنميرهايي به ارمغان  ناين همدردي براي آناة كنند، نتيجمي

انتخاب كن: زن هندي  رااگر دنبال موضوعي براي شعرت هستي، اين «كند كه مي گرا به او توصيه

. عزيز اين توصــيه را همواره (Ibid: 268)» گونه كه قرار اســت باشــدكه هســت نه آنگونه همان

زن «؛ يك موضــوع بودندة تمام اشــعار او دربار«كند. مي مدنظر دارد و آن را در اشــعارش منعكس

 :Ibid( »بند اشعارش اين بود: پرده بايد برداشته شود و الا هرگز رها نخواهيم شدترجيع. »شرقي

شادوش مردان :گفتمي جايي ديگر در). 290 ستعمار  ،جنگيدندمي اگر زنان دو هند هرگز تحت ا

. در اين همدردي نيز (Ibid)» دهيمنميها نشـــان خارجيمان را به اما ما زنان«آمد. نميدرانگليس 

شم سركوب به چ سط مردان بومي بازنماييمي دوباره نوعي  شوند و اين مي خورد. زنان بومي تو

  است.كردهيي سكوتي سركوبگر را بر آنان حاكم بازنما

  نتيجه -٤

ستعمار با  ساا سم پ سي جايگاه زنان درفمني ستعمارزدگان به برر شابه زنان و ا نظر گرفتن موقعيت م

ها آنپردازد. زنان در كشورهاي استعماري در شرايطي پيچيده قرار دارند، مي در فضاي استعماري

مردســالار اســت. فمنيســم ة اســتعمار و جامعة ســلطة كه نتيج برندمي رنج ياز ســركوبي مضــاعف

ستعمار در پي آن است كه الگوهاي ساختاري سركوبِ دور ساا ستعمار را، كه بة پ اي خزندهطور ها

دهند، شناسايي كند و از اين طريق شرايط رهايي مي در جوامع پسااستعماري به حيات خود ادامه

سركوب را فراه شتر زنان از  سركوبي جديد شكلم آورد. اين محققان همچنين از هرچه بي گيري 

زنان در گفتمان پســااســتعماري داراي تنوع نژادي، ة دارند. مقولبرميدر دل گفتمان فمنيســتي پرده 

ــت ــيتي باعث خواهد تأكيد رو هرگونه اين؛ ازقومي، فرهنگي، مذهبي، و فكري اس بر تفاوت جنس

سط زنان غربي رنگينشد كه تنوع زنان  ستعمازده تو ست دنياي ا شته سفيدپو ست ناديده انگا پو

 شود.

ستعماري نظريههمانند اكثر  ساا ستر بريتانيايي در گفتمان پ ستعماري، جايگاه فور ساا پردازان پ

 ،دهدمي گفتمان پســااســتعماري قرارة كس اســت. آنچه كه يك نويســنده را در زمروهمراه با پاراد

نه قرار داشــتن او در موقعيتي ؛ اســتعمار اســتة به تجربنســبتانگيز او برلشچارويكرد انتقادي و 

 استعمارگران.ة خارج از طبق

همسران كاركنان دستگاه استعمار  ،اولة دستاند: سه دسته شامل »گذري به هند«زنان در رمان 

سي هستند. آنان از استمارگر مذكر انگليمؤنثي رونوشت  واقعدردر هند هستند. اين گروه از زنان، 
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ــتعماري تدوگانگيبر  ــيت بهدليل نژاد برتر از بوميان و بهكنند و خود را مي كيدأهاي اس دليل جنس

دانند. اين گروه همانند بوميان در معرض ســركوب اســتعمار مي مطيع مردان انگليســيِ اســتعمارگر

ستمي قرار دارند و از نوعي انفعال رنج شكيلدوم را زنان مجرد انة برند. د سي ت دهند. اين مي گلي

ــت ــگري ة گروه از زنان، برخلاف زنان دس ها آنبرند. مي اي بهرهملاحظهقابلاول، از پويايي و كنش

سبتي ارتباط با بوميان را دارند و ربرقراة داعي شانة به تجربن ضعي انتقادي از خود ن ستعمار مو  ا

كند و مي استعمار بر بوميان مرد تحميلساختن سركوبي است كه فاشها آنتلاش عمدة دهند. مي

سبت سركوب زنان ن سركوب زن بومي و حتي  ستة به  شان مؤثري اول واكنش د دهند. اين نمين

ومي و قومي زنان ب فمنيسم سفيد انگاشت كه تنوع فرهنگي، نژادية توان نمايندمي گروه از زنان را

پندارد و همين امر حكايت مي زنان رمانة عجامة گيرد و مطالبات خود را مطالبات هممي را ناديده

سركوبي جديد در درون جامعشكلاز  ستة گيري  زنان بومي هستند. اين  ،سومة زنان رمان دارد. د

ها از سركوبي سه لايه آنجهت انفعال و سركوب در شرايطي مشابه گروه اول قرار دارند. ازگروه 

ستع ،نخستة برند. در وهلمي رنج سركوب آنان را فراهم ساختار نظام ا شرايط  ست. آوردهماري  ا

ـــالار بومي بر زندگي زنان هندي چنگ انداخته و هرگونه اختيار را از ة جامع ،دوموهلة در  مردس

ها را آناعتنايي زنان گروه دوم، كه فورســـتر بيآنان مورد ة آخر، اســـت. در وهلكردهآنان ســـلب 

ستعمار معرفي ساا سم پ سركوبي جديد در مي قرار كند،مي نمايندگان فمني گيرند و درنتيجه قرباني 

  شوند.مي دل گفتمان فمنيستي
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